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برگزیدگان جایزه 
«جلال آل احمد»

گروه هنر: برگزیــدگان دهمیــن دوره جایزه ادبی  �
«جلال آل احمد» معرفی شدند. 

 در بخــش رمــان، هیئــت داوران، کتاب هــای 
«ایــن خیابان ســرعت گیر ندارد» اثر مریــم جهانی و 
«بی کتابی» اثر محمدرضا شرفی خبوشان را به عنوان 

برگزیده و مشترکا برنده ۳۰ سکه معرفی کرد. 
ابراهیم زاهدی مطلق، محمدرضا بایرامی و علی 

چنگیزی اعضای هیئت داوران این بخش بودند. 
***

در بخش داســتان کوتاه، هیئت داوران اثر برگزیده 
معرفی نکرد و با تجلیل از داریوش احمدی (نویسنده 
«خانه  کوچک ما»)، مجموعه داســتان کوتاه «اســم 
شــوهر من تهران است» اثر زهره شعبانی را به عنوان 

اثر شایسته تقدیر معرفی کرد. 
محمــد حنیــف، محمــد کشــاورز و مصطفــی 

جمشیدی اعضای هیئت داوران این بخش بودند. 
***

در بخش نقد ادبی جایزه «جلال آل احمد»، هیئت 
داوران هیچ کتابی را شایســته دریافت عنوان برگزیده 
ندانســت و «بلاغــت از آتن تا مدینه» نوشــته داوود 
عمارتی مقــدم و «درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان 

روایی» اثر حسین صادقی پیرلوجه تقدیر شدند. 
دکتر سرور مولایی، دکتر امیرعلی نجومیان و دکتر 
علیرضــا نیکویی اعضــای هیئــت داوران این بخش 

بودند. 
***

بخــش مســتندنگاری نیــز برگزیــده نداشــت و 
«ســفر دیدار» محمدرضــا توکلی و «آنــک پاریس» 
میرجلال الدیــن کــزازی به عنوان آثار شایســته تقدیر 

معرفی شدند. 
مرتضی سنگری، مریم برادران و مصطفی رحیمی 

اعضای هیئت داوران این بخش بودند. 
***

همچنین منتخبان بخش ویژه  دهمین دوره  جایزه  
ادبی «جلال آل احمد»؛ بزرگداشــت یک دهه پویایی 
اقتصاد مقاومتی، با عنوان «یک دهه ادبیات اقتصادی 
و پیامدهای اجتماعی کار» به شــرح ذیل و به  ترتیب 

حروف الفبای آثار معرفی شدند: 
- برج ســکوت، حمیدرضا منایی، انتشارات کتاب 

نیستان (رمان) 
- پنجــره ای به گذشــته، متین غفاریــان و بهراد 
مهرجو، انتشارات کارآفرین (خاطره نگاری رئیس اتاق 

بازرگانی ایران، علاءالدین میرمحمدصادقی) 
- سایه  اژدها، نوشته محمدعلی گودینی، انتشارات 

علمی  فرهنگی (رمان) 
- سرگذشــت نامه کارآفرینان ایرانی، رضا یادگاری، 
مهشید ســنایی فرد، انتشــارات کارآفرینان بزرگ (دو 
بــا موضوع سرگذشــت نامه   مجموعــه صدجلدی 

کارآفرینان ایرانی) 
- شــازده حمام، محمدحســین پاپلی یزدی، نشر 
پاپلی، گوتنبرگ (روایت کار و زندگی دکتر پاپلی یزدی) 
- میر نامیرا، میکائیل عظیمی، انتشــارات مؤسسه 
مطالعات دین و اقتصاد (مستندنگاری زمانه و کارنامه 
میرمصطفی عالی نسب؛ از بنیان گذاران صنعت نوین 

در ایران) 
- نفحــات نفــت، رضــا امیرخانــی، نشــر افق 

(تک نگاری در باب فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی) 
بخش ویــژه  دهمیــن دوره  جایزه  ادبــی «جلال 
آل احمــد»؛ بزرگداشــت یک دهــه پویایــی اقتصاد 
مقاومتی، از بین آثار داستانی و مستندنگاری با عنوان 
«یک دهــه ادبیات اقتصــادی و پیامدهای اجتماعی 
کار»، با توجه به نام گذاری ســال ۱۳۹۶ به نام ســال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال و با تأکید بر پیوند 
ادبیات داســتانی با زندگی فــردی و اجتماعی مردم، 

به ویژه مسئله  کار و تولید در نظر گرفته  شده است. 

۵ بازیگر رقیب جایزه بفتا
گروه هنر: پنج بازیگر نوظهور، از جمله تیموتی  �

شــالامه آمریکایــی، نامــزد دریافت جایــزه بفتا 
شده اند. به گزارش گاردین، شالامه که با فیلم «مرا 
با نامت صدا کن» به شهرت رسیده است، در کنار 
فلورنس پیو، تسا تامپســون، جاش اوکانر و دنیل 
کالویا برای تنها بخش جوایز بفتا که به رأی مردم 
انتخاب می شود، نامزد دریافت جایزه شده  است. 
شالامه برای بازی در فیلم «مرا با نامت صدا کن» 
تاکنون نامزد دریافت جوایز متعددی شــده است. 
او که نخســتین بار در فصل دوم سریال «هوملند» 
در نقش پســر معاون رئیس جمهــور بازی کرده 
بود، اکنون نامزدی گلدن گلوب را در کارنامه دارد. 
فلورنس پیو، بازیگر ۲۲ســاله، یکی از ســه نامزد 
بریتانیایی این دوره اســت. او برای بازی در نقش 
کاتریــن در قرن نوزدهم در فیلــم «لیدی مکبث» 
نامزد دریافت این جایزه شــده اســت. کالویا دیگر 
نامزد بریتانیایی اســت که پیش از این در فیلم ها 
و سریال های بسیاری بازی کرده که «پوست ها» و 
«تولد دوباره جانی اینگلیش» از جمله آنهاســت. 
او امســال با بازی در کمدی ترسناک «برو بیرون» 
شــهرتی جهانی یافت. این بازیگر ۲۸ ساله متولد 
لندن، به زودی در نقش پلنگ سیاه کمپانی مارول 
جلــوی دوربین می رود. نامزد بعــدی این رقابت، 
جاش اوکانر ۲۷ ســاله، بازیگر ســریال پرطرفدار 
«پیکی بلایندر» اســت که ســال پیــش در فیلم 
سینمایی «کشور خدا»، ساخته فرانسیس لی بازی 
کرد. تســا تامپسون، بازیگر ۳۴ ســاله، دیگر نامزد 
دریافت این جایزه است. او در لس آنجلس متولد 
شده و در فیلم «ثور: رنگاروک» بازی کرده است. 

زیرآسمان فیروزه اى

 حمید امجد در نشست جایگاه متن در تئاتر امروز
 تئاترهای سخیف جذاب تر شده اند

گروه هنر: حمید امجد معتقد است: متأسفانه  �
تئاترهای ســخیف جذاب تــر از تئاترهای حرفه ای 

شده اند. 
لوک تارتار، نمایشنامه نویس فرانسوی و حمید 
امجد، کارگردان و نمایشــنامه نویس شناخته شده 
کشورمان، در دومین پنل گفت وگوی سی وششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر نقطه نظرات خود 
را دربــاره «جایگاه متن در تئاتر امروز» مطرح و به 
سؤالات حاضران درباره این موضوع پاسخ دادند. 
دومین پنل گفت وگوی جایزه ادبیات نمایشــی 
سی و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر با 
مشــارکت نشر نیماژ و خانه هنرمندان ایران، عصر 
روز جمعه، ۱۵ دی ماه جاری، در ســالن امیرخانی 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
اصغر نوری، مدیر بخش جایزه ادبیات نمایشی 
سی وششمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر که 
همانند روز قبل اجرای آن را برعهده داشت، ابتدا 
در ســخنانی با بیان اینکه تصور ما این اســت که 
مشــکلاتی که در ایران در حــوزه تئاتر وجود دارد 
در کشورهای دیگر وجود ندارد، اما با صحبت های 
دیروز انزو کرمن متوجه می شــویم همه به نوعی 
درگیر مشکلات هســتند، گفت: متأسفانه در ایران 
نمایشنامه نویسان و تئاترهای عامه پسند توانستند 
از لحــاظ اقتصادی جایگاه هایی پیدا کنند و این به 
تئاتر فاخر ضربــه می زند. این امر در کشــورهای 
دیگر هم صادق است اما در کشوری مانند فرانسه 
دولــت از نمایشــنامه ها و تئاترهــای غیرتجاری 

استقبال و حمایت مالی می کند. 
پس از ســخنان نوری، حمیــد امجد به عنوان 
ســخنران این پنــل گفــت: متأســفانه تئاترهای 
ســخیف جذاب تر از تئاترهای حرفه ای شــده اند. 
هایدگر در تعریف شــعر می گوید: «شــعر حاصل 
هم زمانی اندیشیدن و ســاختن است» که اندیشه 
همان ایده و ســاختن امر بالفعل یا ساختن تجربه 
اســت. ایده همان تصور و فکر اســت که در ذهن 
داریم، بین ایده و تجربه باید تعادلی برقرار باشــد. 
ایدئولوژیک  ایجاد ذهنیت  باعث  در غیر این صورت 
می شــود، تجربه بدون ایده معیــار ارزش گذاری 
ندارد، خیلی از تجربه هــا می تواند حاصل تجربه 
آنی باشد. در ادبیات مواد و مصالح همان کلمه ها 
هســتند. در واقع ما با کلام می اندیشــیم و کلمه 
مواد و مصالح تجربه می شــود و هم زمانی ایده و 

تجربه اتفاق می افتد. 
امجد افزود: در تئاتر هر چه پروداکشــن بیشتر 
باشد؛ مانند عوامل سخت افزاری، تعداد هنرمندان 
زمــان و مــکان گویی یــک نوع فرســایش  ایجاد 
می شود و هم زمانی ایده و تجربه اتفاق نمی افتد. 
او بــا بیان اینکه ایــده و متن و عمل نوشــتن 
مهارت و شــرایط خاص خــود را دارد، ادامه داد: 
برخی می گویند باید تئاتر متن محور را کنار گذاشت 
و اجرا جایگزین آن شود که آن زمان به پست مدرن 
معروف شد و البته رنگ باخت. متأسفانه در ایران 
قبل از اینکه ایده را بیازماییم آن را اجرا می کنیم. 

حمیــد امجد همچنین با اشــاره بــه اینکه ما 
جامعه ای شــفاهی داریم، عنوان کرد: مسئله این 
اســت که فرهنــگ امری مکتوب اســت و اجرا و 
نمایش هم باید مکتوب باشــند. اندیشــیدن برای 
گسترش نمی تواند شــفاهی بماند. ما همیشه به 
متن پــر از جزئیات نیاز نداریم مهم آن اســت که 
چــه می خواهد به وجود بیاید و چقدر به ظرفیت 

اجرائی نیاز دارد و متن و اجرا به هم وابسته اند.
پــس از ســخنان حمید امجــد، لــوک تارتار، 
نمایشــنامه نویس فرانســوی، در ســخنان خــود 
درباره  تحــولات اروپا از دهه ۷۰ بــه بعد در فرم 
و میزانســن و نمایشــنامه گفت: در فرانسه زمانی 
قــدرت مطلق به دســت کارگردان ها افتاد، مدتی 
طولانی نمایش ها رویکرد میزانســنی داشــتند و 
نمایشنامه نویســان جایگاه خود را از دست دادند. 
وزیر فرهنگ فرانسه تمهیدی اندیشید برای کمک 
بــه متن هایی کــه خلاقیت داشــتند؛ کمک هایی 
نظیر بورس و ... . الان نمایشــنامه نویس جایگاه و 

اهمیت خود را دارد. 
تارتــار در ادامه این نشســت از تجربیات خود 
درباره کار با نوجوان هــا و دغدغه اش درباره آنها 
گفت و اینکه تمام کارها مشــکلات و سختی دارد 
اما برای انجام و اثبات آن باید جنگید، باید دوباره 
جایگاه متن و نویسنده ابداع شود و ابزار کار کلمه 
اســت، متن یکی از عناصری اســت کــه اجرا را 

تشکیل می دهد. 
پس از سخنان این نمایشنامه نویس فرانسوی از 
دو کتاب «هوس کشتن روی نوک زبان و اکتینگ»، 
نوشــته زویه دورنژه با ترجمه زیبا خادم  حقیقت و 
کتاب «درســت آخر دنیا و داستان عشق» نوشته 
ژان لوک لگراس و ترجمــه زیبا خادم حقیقت که 
از ســوی انتشــارات نیماژ روانه بازار کتاب شــده، 
رونمایی شــد. در این نشست چهره هایی همچون 
محمدرضا خاکی، فارس باقری، سلما سلامتی و... 

از جمله هنرمندان حاضر بودند. 

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3054 هنریکشنبه   17 دى 1396

بهناز شــیرباني: جمشــید الوندي، از فیلم برداران پیش کسوت سینماي 
ایران، ۱۵ دي ماه درگذشت؛ فیلم برداري که بسیاري از هم نسلانش او را 
با تجربه گرایي در آثارش مي شناســند. یکي از شاخص ترین آثاري که در 
کارنامه الوندي به چشــم مي خورد، فیلم برداري فیلم «شب هاي روشن» 
به کارگرداني فرزاد مؤتمن اســت که جایزه جشن خانه سینما را براي او 
به همراه داشت. به همین بهانه با مؤتمن گفت وگوي کوتاهي داشتیم که 

شما را به خواندن آن دعوت مي کنیم.

 اگر به کارنامه جمشــید الوندي نگاهي داشــته باشــیم، به خوبي  �
مي توان متوجه شــد که از جایي به بعد، کمي کم کارتر شد و با معدود 
فیلم ســازاني توانست کارش را ادامه بدهد و در این میان مي توان به 
تجربه همکاري شما در فیلم «شب هاي روشن» اشاره کرد که مي توان 
آن را تجربه جسورانه اي دانست. با گذشت سال ها از این همکاري و 
شــناختي که نسبت به او داشتید، اساسا درباره شیوه کاري او چه فکر 

مي کنید؟
درباره جمشــید الونــدي مي توان گفت او متعلق به نســلي بود که 
کمي متفاوت تر به ســینما نــگاه مي کــرد. او کارش را در اوایل دهه ۴۰ 
آغاز و نخســتین فیلمش را در ســال ۴۲ فیلم برداري کرد. او از نســلي 
مي آید کــه گاهي براي حرکت دوربین ریل در اختیار نداشــت و ســوار 
فرغون مي شــدند و تراولینگ مي کردند. این حرف اصلا شــوخي نیست 
و امکانــات محدود آن زمان به فیلم برداران ســینما اختیار عمل زیادي 
نمي داد و به ناچار باید از امکانات محدودي که در اختیار داشتند استفاده 
مي کردند. مي توان گفت تقریبا با حضور برخي فیلم ســازان در سینماي 
ایران و با ظهور موج نو در ســینماي ایران، در کار او هم تغییراتي ایجاد 
شــد. اگرچه فیلم «تنگنا» را فیلم برداري کرد و یکي از بهترین کارهایش 
محســوب مي شود، اما فیلمفارســي هم فیلم برداري مي کرد و اساسا از 
تجربه کردن لذت مي برد؛ مثلا در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ یک نوع 
شــجاعت تجربه گرایي در کارهایش دیده مي شــد که در سینماي ایران 
کمیاب بود؛ مثلا فیلم «خورشید در مرداب» را فیلم برداري کرد که طبعا 
فیلم برداري با نگاتیو دانه درشــت یا سیاه وســفید دانه درشت اصلا کار 
ســاده اي نیست و فیلم برداري بسیار خوبي در این فیلم داشت. از همین 
فیلم ها مي شــد تشــخیص داد که او اهل تجربه کردن است. یا خاطرم 

هست در یکي از فیلم هاي پیش از انقلاب وقتي در یک ساختمان تجاري 
چندطبقه مشــغول فیلم برداري بوده است، یک سکانس- پلان عجیبي 
را فیلم برداري کرد و یک ســاختمان ســه طبقه را نورپردازي کرد و سوار 
بر ویلچر ســه طبقه به دنبال بازیگران فیلم بــرداري مي کرد. تصور کنید 
این اتفاق در ســال ۵۲-۵۳ رخ داده و در آن زمان تجربه عجیبي انجام 

داده است.
 اما بعد از انقلاب خیلي فیلم بردار پرکاري نبود. �

بله. به نظرم به مرور اوایل دهه ۷۰ کم کار شــد. نسل جدید فیلم ساز 

به ســینماي ایران وارد شــدند و شاید ســلیقه به روزتر آنها باعث شد تا 
با نســل دیگري از فیلم برداران ســینما کار کنند و به این ترتیب جمشــید 

الوندي کم کار شد.
 اما برسیم به ماجراي همکاري شــما در فیلم «شب هاي روشن»  �

که براي او جایزه جشــن خانه سینما را به همراه داشت. چطور اتفاق 
افتاد؟

زماني که مشــغول پیش تولید فیلم بودیم، خوشبختانه یا متأسفانه 
برخــي از فیلم برداراني کــه فیلم نامه را مي خواندنــد، واکنش عجیبي 
نســبت به کار داشــتند و فضاي فیلم را بیشتر شبیه مشاعره مي دانستند 
و فکــر نمي کردند نتیجه خوبي حاصل شــود. من جمشــید الوندي را 
پیشنهاد کردم و با توجه به سوابق و کارهایش جنس کار او را نزدیک به 
فیلم مي دیدم. تهیه کننده ابتدا کمي تردید داشــت، اما به مرور پذیرفت 
و خوشبختانه جمشــید الوندي هم از این پیشنهاد استقبال و در نهایت 

جایزه جشن خانه سینما را براي فیلم برداري این فیلم دریافت کرد.
 البته این همکاري در فیلم «باج خور» تکرار شد... . �

بله. خوشــبختانه ما باز هم تجربه همکاري داشــتیم، اما بعد از این 
فیلم امکانش فراهم نشد که باز هم با هم کار کنیم، هرچند که جمشید 
الوندي هم گوشــه گیر شــد و میل به کار نداشت. حس مي کنم از جایي 
کــه دوربین دیجیتال شــد، حس کرد میل زیادي بــه کارکردن ندارد. در 
ســال هاي اخیر او را ندیدم و زماني که خبر فوتش را شــنیدم، به شدت 
غصه دار شــدم. خاطره هاي خوبــي از همکاري با او برایــم باقي مانده 

است.
 اگر قرار باشــد به مهم ترین ویژگي کار او اشاره کنید، چه چیزي در  �

ذهن شما پررنگ تر است؟
جمشید الوندي ویژگي ای داشت که بسیار جالب بود؛ او فیلم برداري 
بود که ســرعت خوبي در کارش داشــت و چون فیلم هــاي من عموما 
با بودجه هاي محدود ســاخته مي شــوند، این ویژگي برایم امتیاز بزرگي 
محسوب مي شــد. الوندي بلندپروازي عجیبي نداشت، چون مي دانست 
امکانات ما به چه صورت است، با همان امکانات محدود کارهاي خوبي 
انجام مــي داد. نورپردازي بســیار خوبي در کارهایش داشــت و ویژگي 
دیگري هم داشت که من کمتر در فیلم هایم استفاده مي کنم که تکنیک 

دوربین روي دست است و او در این زمینه فوق العاده بود.

گفت وگو با فرزاد مؤتمن

الوندي اهل تجربه کردن بود

گروه هنر: این روزهای سرد زمستانی 
در پایتخت شــاهد اجــرای متونی از 
جهان؛  نمایش نامه نویسی  نام آوران 
مانند برتولت برشت، یاسمینا رضا و 

ژان کلود کریر هستیم. 
از برشــت، دایره گچــی قفقازی، 
از رضــا، نمایش نامه های هنر و بللا 
فیگارو، از کریر، تراس و از ماکس لید، 

صددرصد اجرا می شود. 
هنر

نمایش «هنر» نوشــته یاســمینا 
رضا بــا کارگردانی وحیــد رهبانی از 
جمعــه، ۱۵ دی ماه، ســاعت ۲۱:۳۰ 
اجرا های خود را با تقدیم به مرحوم 
داوود رشــیدی و با حضور خانواده 
این هنرمند ســینما، تلویزیون و تئاتر 
در سالن شــماره ســه پردیس تئاتر 
شــهرزاد آغــاز می کنــد. در این اثر 
نمایشــی کــه مترجم آن نیــز وحید 
رهبانی است، داریوش فرهنگ، امید 
ایفای  روحانی و محســن حســینی 

نقش می کننــد. در خلاصه داســتان نمایش آمده: 
خرید یک تابلوی نقاشــی سبب ساز اختلاف بین سه 

دوست قدیمی می شود... . 
بللا فیگارو

نمایش «بللا فیگارو» نوشــته «یاسمینا رضا» که 
این روزها در تماشــاخانه شانوی تهران روی صحنه 
رفته است، برای نخســتین بار، هم زمان با اجرای این 

اثر در فرانسه، در ایران نیز اجرا می شود. 
ســروش طاهری، کارگردان این اثر، با اشــاره به 
این امر که این اثر از ســوی «بهروز سروعلیشــاهی» 
ترجمه شده و برای نخســتین بار از سوی گروه او در 
ایران روی صحنه می رود، گفت: در این اثر نمایشی، 
سوســن مقصودلو، مانلی حســین پور، میثــم رازفر، 
شــهره رعایتی، بهروز سروعلیشاهی و رضا ایزدخواه 

به ایفای نقش می پردازند. 
او در ادامه با اشــاره به ایــن امر که امروز یا نباید 
تئاتــر کار کرد یا اگر قرار اســت تئاتــر کار کنیم، باید 
دردی از جامعــه را دوا کنیــم، افزود: تئاتــر باید یا 

نمایش نامــه ای جدید را معرفــی کند یا کاری جدید 
را انجام دهد یا نگاهی جدید را به موضوعی قدیمی 

داشته باشد. 
طاهری بــا تأکید بر این امر که یــک هنرمند تنها 
در صورت نیل به امور ذکرشــده می تواند در پیشبرد 
هنــر نمایــش مفید باشــد، ادامــه داد: بــا حضور 
بازیگران چهره، نه به معنای بازیگر، بلکه به معنای 
عروسک های صرفا ســینمایی یا تلویزیونی مخالفم 
و همواره دوســت داشته ام که تئاتر به عنوان یک اثر 

هنری مدیوم خود را حفظ کند. 
این مدرس کارگردانی تئاتر در بخشی دیگر از این 
گفت وگو بــا تأکید بر این مفهوم که تئاتر مطلقا نباید 
با هدف فروش و درآمدزایی روی صحنه برود، اظهار 
کرد: با اینکه در حوزه مســائل مالی مشکل دارم، اما 
باید گفت که امروز برخی از آثار نمایشی مورد توجه 
عجیب وغریب نهادها یا تهیه کنندگان شــخصی این 
عرصه قرار می گیرند و مجبور می شوند که با آوردن 
چهره هایــی که محبوبیت اجتماعــی دارند، فروش 

خود را تحت تأثیر قرار دهند. 
دایره گچی قفقازی

«دایره گچی قفقازی» نوشــته برتولت برشــت، 
دومین نمایشــی اســت که این روزها به کارگردانی 
محمودرضا رحیمی از ســاعت ۲۰ در ســالن ســایه 
روی صحنــه می رود. داســتان درخصوص روزهای 
پس از جنگ جهانی دوم اســت که تقســیم اراضی 
بیم مردم اســت. آنها برای حل این مشکل به سمت 
نمایش نامــه ای می رونــد تا مشــکل خــود را با آن 
نمایش نامه حل کنند و نــام آن دایره گچی قفقازی 
اســت. در این نمایش ۹۰ دقیقــه ای که بهای بلیت 
آن ۲۵  هزار تومان تعیین شده است، میترا ثاراللهی، 
بهــرام حاج جعفری زاده، آناهیتا خســروی، پردیس 
رفیعــی، ســیامک زین الدینــی، محمد ســرفرازی، 
محمدحســین سعیدی، زهره شــاه محمدی، عباس 
شــکیب مهر، ســیده نوش آفرین طوســی، نســترن 
قاضیانی، رزا کریمی، نیما لبخنده، ســاناز نام دوست 

و علیرضا نصیری ایفای نقش می کنند. 

تراس
نمایش «تــراس» اثر ژان کلود کریر 
و به کارگردانی بهروز عبادی نمایشــی 
اســت که این روزها در تماشاخانه ماه 
حوزه هنری روی صحنه اســت. در این 
نمایش ۷۵ دقیقــه ای که تا ۲۹ دی ماه 
از ســاعت ۱۷:۴۵ روی صحنه اســت، 
مجید شــناور، محمودرضا ســلیمانی، 
فرشــید حاجیان، علیرضا اســفندیاری، 
نسا توافق، غزاله قفلی و نازنین حبیبی 
به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند. در 
خلاصه داستان این نمایش آمده است: 
زنی قصد ترک همســرش را دارد و در 
این میان، خانه را برای فروش گذاشــته 
اســت. مشــتریانی که برای خرید خانه 
می آیند هرکدام درگیر مسائلی هستند. 

صد درصد
نیــز که  نمایــش «صــد درصد» 
روایتگــر حضور یــک جــوان بازیگر 
در خانــه دختــری بــرای خوانــدن 
نمایش نامــه اســت، با بازی ســتاره 
پسیانی و هوتن شــکیبا همه روزه از ساعت ۲۱ میزبان 
علاقه مندان اســت. نمایش صد درصد از آثار ماکس 
لید است که از سوی مرتضی اسماعیل کاشی طراحی 
و کارگردانی شــده و بهای بلیت آن بر اســاس مکان 
صندلی موردنظر از ۳۰ تا ۴۰  هزار تومان متغیر است. 

لاسارو
لاسارو عنوان نمایشی است که از هشت دی ماه در 
سالن استادسمندریان روی صحنه رفته است. نمایش 
درباره پســری بینواست که مادرش به دلیل فقر مالی 
او را در ازای یک ســکه به کوری گدا می فروشــد و او 
در خدمــت اربابان زیادی قرار می گیــرد.  این نمایش 
اثر ملچیور شــدلر اســت و پس از ترجمه، طراحی و 
کارگردانی از ســوی مسعود رایگان، در دو سئانس ۱۸ 
و ۲۰:۳۰ روی صحنــه می رود. کامبیز امینی، ســمیه 
برجی، فروغ قجابگلی، نوشین اعتماد، بانیپال شومون، 
اویس خلیل زاده، محســن عیدی، یوسف محوی، نیما 
مظاهری، آرزو تاج نیا و مهســا اصغــری بازیگران این 

نمایش هستند. 

نام آوران نمایش نامه نویسی جهان در تهران
از برشت و رضا تا شدلر

آقای رئیس! 
درســت گفتید: «مشــکل مردم ما فقط معضلات اقتصادی، گرانی و 
بی کاری نیســت. مردم به فضای باز سیاســی نیاز دارند تا درباره حقوق 

مسلمشان حرف بزنند و اعتراض کنند». 
این هم درســت است که در هشت ســال پیش از ریاستِ شما، ملت 

اجازه همین حد ابراز نظر و اعتراض را نداشت. 
ایــن را نیــز بارها گفته ایــد و می دانیم کــه ایــران را در بحرانی ترین 
دورانِ اقتصــادی و در اوج اشــکالات و اشــتباهات اِعمــالِ سیاســتِ 

خارجی تحویل گرفتید. 

اما آیا واقعا از نظر شــما میزان و مترِ «مردم سالاری» دوران مدیریت 
هشت ساله پیش از شماست!؟ 

 در پنجمین ســال از مدیریت خودتان بر قوه  مجریــه، به ما بگویید؛ 
بناســت تا کجا و چه زمانی بلایای به جامانده از هشت سالِ قبلِ خود را 
بــه منزله «برهان خُلف» در جهت دفــاع از عملکرد دولت تدبیر و امید 

مطرح کنید!؟ 
آقای رئیس! 

شما و وزیر محترم کشور در جواب معترضان چند روز اخیر، از اعتماد 
بــه توانمندی دولــت در حفظ امنیت ســخن گفتید که اگــر وارد عمل 
نمی شویم، به دلیل اطمینان به اقتدارمان است! از شما می پرسم: آیا این 
اقتدار و اعتماد را از خاســتگاهی جز توده مردم به دست آورده اید؟ من 
یکی از بیست وچند میلیون نفری ام که به شما رأی دادند. انتخابتان کردم 
تا در شــرایطی مانند روزهای اخیر، حداقل بشــود با شــما حرف بزنم و 
عملکردتان را نقد کنم. انتخابتان کردم چون گفتید من یک حقوق دانم و 

احساس کردم مرعوب جریان ها نمی شوید و چیزی جز قانون و مهم تر از 
آن اخلاق نمی شناسید. چه کسی از خشونت، به آتش کشیدنِ خیابان ها، 
تخریب اموال عمومی و ایجاد هرج ومرج شــاد می شــود؟ اما آیا عمر، 
اعتماد و  میلیاردها تومان ثروت این مردم جزء اموال عمومی به حساب 

نمی آیند؟! 
آقای رئیس! 

هنوز هم به انتخابم امیدوارم. امثال من شما را به عنوان نماینده تفکر 
اصلاحــات و گفتمان انتخاب کردیم که مســائل را در جایی جز کوچه و 
خیابان و در فضایی به دور از خفیف شمردن مخالف و معترض حل کنید. 

آقای رئیس! 
شــما رئیس همه جمهورید، چه کســانی که به شما رأی دادند، 
چه آنها که چشــم دیدنتان را نداشــتند. این انتخاب شــما بود. پای 
انتخابتــان بایســتید، آن گاه ببینید چگونه حامیانتان پای انتخابشــان 

خواهند ایستاد. 

پاى انتخابتان بایستید
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